
چكيده:   

151
ë 1402 زمستان ë سال سی و نهم ë 156 شمارة پیاپی ë 4 شمارة

151 - 172

8

 سید علی غفاری اسمعیلی   1 دکتر محمد حسنی   2 دکتر حسن قلاوندی3  

 شناسایی عوامل و مؤلفه های نابرابری آموزشی
 در مناطق آموزش و پرورش استان مازندران

به منظور ارائه الگوی بهينه*

 تاریخ دریافت:                 1400/9/6 تاریخ پذیرش: 1401/5/29

*  اين مقاله مستخرج از رساله دکتری نويسنده اول است.

1. دانش آموخته دوره دکتری مديريت آموزشی، گروه علوم تربيتی، دانشکده ادبيات، دانشگاه اروميه، اروميه، ايران. ..............................................................................
Email: ali.ghafari2424@gmail.com
Email: m.hassani@urmia.ac.ir ................................. .2. نویسنده مسئول: استاد گروه علوم تربيتی، دانشکده ادبيات، دانشگاه اروميه، اروميه، ايران
Email: h.ghalavandi@urmia.ac.ir ...................................................................... .3. استاد گروه علوم تربيتی، دانشکده ادبيات، دانشگاه اروميه، اروميه، ايران

پژوهش  حاضر با هدف شناســایی عوامل و مؤلفه های نابرابری آموزشی در مناطق آموزش 
و پرورش اســتان  مازندران به منظور ارائه الگوی بهینه برای کاهش نابرابریها و تحقق یافتن 
عدالت آموزشی انجام شده است. روش این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. اطلاعات 
مورد نیاز پژوهش، با اجرای پرسشنامه به دســت آمده است. جامعه آماری پژوهش شامل 
دانش آموزان سال آخر دوره متوسطه دوم 22 شهرستان استان مازندران در سال تحصیلی 
1400-1399 بوده است )N= 21981(. در این مطالعه برای تعیین و انتخاب نمونه مورد مطالعه، 
با به کارگیری روش نمونه گیری تصادفی - طبقه ای بر اساس شهرستانها، با انتساب متناسب، 
924 نفر انتخاب شــده اند. به این ترتیب که بعد از استخراج حجم کلی نمونه برای استان، 
باتوجه به فرمول کوکران به تناسب جمعیت دانش آموزی هر شهرستان، تعداد نمونه مشخص 
شده اســت. تحلیل داده ها با نرم افزارهای TOPSIS ،SPSS و ArcGIS انجام گرفته و از 
 مدل شــبکه  عصبی، ضریب  آنتروپی  شانون و رگرســیون  چندگانه استفاده شده  است.
خروجی نهایی مدل  تاپسیس نشان  می دهد که میان شهرستانهای استان مازندران، به لحاظ 
برخورداری از شــاخصهای پژوهش نابرابری وجود دارد. همچنین یافته ها نشان می دهند 
که شاخصهای آموزشی بیشترین و شــاخصهای فردی - خانوادگی کمترین اثر مستقیم را 
بر نابرابری شهرستانهای استان مازندران دارند. با توجه به نتایج پژوهش، استان مازندران 
برای دستیابی به برابری در دسترسی به فرصتهای آموزشی، نیازمند بازبینی در بسیاری از 

برنامه ها و همچنین ارتقای شاخصهای آموزشی )درونداد، فرایند و برونداد( است.

کليد واژگان:  نابرابری ، عدالت، آموزش وپرورش، مازندران 

https://qjoe.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&sid=1&slc_lang=fa&em=ali.ghafari2424-ATSIGN--GMMAAIL-.com&a_ordnum=3229
mailto:mehrmohammadimahmoud@gmail.com
mailto:m.hassani@urmia.ac.ir
mailto:h.ghalavandi@urmia.ac.ir


ت
بي

تر
م و 

علي
ه ت

نام
صل

ف

152
ë شمارة ë 4 شمارة پیاپی 156

ë سال سی ونهم ë زمستان 1402

 مقدمه

برابری آموزشی يا به عبارت ديگر برخورداری يکسان همگان از آموزش و پرورش برابر به اين معناست 
که هر کس در داخل نظام آموزشی فرصت و امکان توفيق مساوی داشته باشد. فراهم کردن شرايط يکسان 
برای دســتيابی به فرصتهای آموزشی از هر نظر به ويژه از نظر سياسی، اجتماعی و اقتصادی حائز اهميت 
اســت. بررسی مسئله دستيابی به فرصتهای برابر آموزشی با توجه به سرمايه  گذاريهای دولت و خانواده ها 
زمينه، از جمله نگرانيهای اساســی مديران ارشد نظام آموزشی به شمار می رود )رأفتی و همکاران،  دراين 
1398(. در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش کشور ايران، مؤلفه های کانونی برابری آموزشی، جنسيت، 
فرهنگ، وضعيت اقتصادی و اجتماعی، تواناييها و تفاوتهای فردی دانش آموزان با تأکيد بر توانمندســازی 
 دانش آموزان ســاکن درمناطق محروم و ايجاد فرصتهای آموزشــی متنوع در نظر گرفته شــده اســت
)ســند تحول بنيادين، 1390(. امر آموزش در توســعه و پايداري يك کشــور نقش بسيار مهمی دارد و 
درزمينه هاي مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي مؤثر و عامل رشد و توسعه يك شهر و جامعه محسوب 
می شــود و همچنين ايجــاد فرصتهای برابر براي همه طبقات جامعه در زمينــه آموزش می تواند موجب 
 تحرک اجتماعی، توســعه و پايداري آن جامعه شود )روســتايی و همکاران، 1395(. بسياری از کشورها

از نعمت آموزش همگانی محروم اند. حتی در بهترين شرايط که اين خدمات دراختيار عموم قرار می گيرد، 
کيفيت ارائه اين خدمات در ميان طبقات گوناگون جامعه بســيار متفاوت اســت. بر اين اســاس، سرمايه 
 انســانی تحت تأثير وضعيت خانوادگی قرار می گيرد و درنتيجه، نابرابری آموزشــی بروز و ظهور می کند

)کريمی  موغاری و همکاران، 1397(.  هرجا که نابرابريهای آموزشی به حد اعلای خود برسد آهنگ توسعه 
نيز کاهش پيدا خواهد کرد )موســوی و حسنی، 1390(. نابرابری آموزشی و عدالت آموزشی از مفاهيمی 
هستند که همانند دو روی يك سکه، واقعيتی به نام ميزان دسترسی دانش آموزان و لازم التعليمان طبقات، 
جنسيتها، نژادها، فرهنگها و مناطق متفاوت را به تحصيل تعريف می کند. به عبارت ديگر، افزايش هر روی 
 ســکه، موجب کاهش روی ديگر آن خواهد شد )سامری و همکاران، 1393(. درکشور ايران تلاش دولتها

بر اين بود که آموزش همگانی تا مقطع دبيرستان را به صورت رايگان در اختيار عموم قرار دهند، اما به دليل 
يکســان نبودن امکانات آموزشی در مناطق محروم در مقايسه با مناطق شهری و فراهم نبودن بستر لازم، 
کيفيت ارائه خدمات آموزشــی در مناطق گوناگون نابرابر است. همچنين وجود مدارس غيردولتی که در 

انحصار قشر برخوردار جامعه است و افراد بی  بضاعت جامعه ازآن محروم  اند، به اين نابرابريها دامن می زند.
لذا، براساس اهميت و حتی ضرورت وجود آموزش و پرورش در هر جامعه   )با توجه به رشد و توسعه 
جامعه(، بررسی نحوه توزيع آموزش و پرورش و فرصتهای آموزشی ناشی از آن در هر جامعه   در سالهای 
اخير اهميتی خاص پيدا کرده است و به تبع آن سبب توجه خاصی به بحث برابری در آموزش و پرورش 

و بهره مندی افراد جامعه در مناطق گوناگون جغرافيايی آن شده است )کيان و اسميت1، 2005: 2(.

1. Qian & Smyth 
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 مبانی نظری

 نابرابری
نابرابری مفهومی است که در مقابل برابری قرار گرفته و از جمله مفاهيمی بوده که تعريف واحدی 
برای آن ارائه نشده و مفهومی نسبی و پوياست. لذا، بايد با توجه به شرايط زمانی و مکانی، اقتصادی، 

اجتماعی، فرهنگی، سياسی و به عبارتی در بافت همان نظام تفسير شود )احمدی،1396(. 

 نابرابری آموزشی
قدمت نابرابری آموزشی به ديرپايی نهاد تعليم و تربيت است. بررسی تاريخچة آموزش و پرورش 
و تحولات آن نشــان می دهد که آموزش و پرورش در طول تاريخ، تا يکی دو قرن پيش در سراســر 
دنيا ماهيتی طبقاتی داشــته و صاحبان ثروت و قدرت، آموزش و پرورش را در انحصار خود داشتند 
)رأفتــی و همکاران، 1398(. تعاريف و مصاديقی که برای مفهوم برابری آموزش از آن زمان تاکنون 
به کار رفته، به تدريج تغيير کرده و سطح توقعات مردم از دولتها برای برابر کردن فرصتهای آموزشی 
ارتقا يافته است و از راه يافتن کودکان لازم  التعليم برای حضور در مدارس و ارائة آموزش رايگان شروع 
شده است. بعدها برابری آموزشی را اجباری شدن آموزش برای کودکان لازم  التعليم و ارائة آموزشهای 
يکســان به آنان تا سطح معين بدون دخالت موقعيت اجتماعی آنها تعريف کردند )نوغانی، 1386(. 
نظريه برابری آموزشی در جوامع مدرن، برگرفته از نظرات راولز1 )1971( بوده که مطابق با اين نظرات 
ســه اصل کلی در زمينه برابری فرصتها در سيستم آموزشی شامل 1. ايجاد امکانات و زيرساختهای 
لازمه برای اقشار محروم؛ 2. فراهم کردن حداقلهای سطح آموزش برای همه   افراد جامعه و 3. فراهم 
کردن تسهيلات آموزشی برابر برای همه   افراد واجد شرايط جامعه است. برابری آموزش و پرورش در 
بسياری از اسناد حقوقی بين المللی ارزش  گذاری شده است )شيانگ2 و همکاران، 2020(. همچنين 
در اســناد بالادستی ايران، مانند سند نقشــه جامع علمي کشور نيز بر اهميت ايجاد فرصتهاي برابر 
آموزش مادام  العمر تأکيد شــده است. قدم نخســت براي ايجاد فرصتهاي برابر آموزشي، شناسايي 
وضعيت موجود نابرابريها در اين حوزه است، چرا که سنجش ميزان نابرابري در آموزش، از آن جهت 
حائز اهميت است که وجود نابرابري، منجر به کاهش بهره وري مي گردد)چابك و همکاران، 1400(. 

 نابرابری منطقه ای- جغرافیایی
يکی از موارد اصلی در زمينه بررسی و سطح بندی وضعيت شاخصهای مختلف آموزشی با تأکيد 

بر مؤلفه های نابرابری، منطقه جغرافيايی محل سکونت افراد است )سامری و همکاران،1393(. 
نابرابری منطقه ای پديده  ای است که بر اثر فقدان برابری و توازن در توسعه زيرساختها و امکانات 
به وجود آمده و ريشه در عوامل داخلی و خارجی دارد. در واقع نابرابری منطقه ای به معنای عدم تعادل، 

1. Rawls
2. Xiang 
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توازن و برابری در ســاختار فضايی مناطق مختلف بوده و در شــرايط متفــاوت زندگی، نابرابريهای 
اقتصادی، اجتماعی، سياســی، فرهنگی- اقليمی و زيربنايی، صنعتی و ســطح توسعه يافتگی نمايان 

می شود )دومهری و هاشمی، 1395: 2(.
در زمينــة نابرابريهای منطقه ای دو نظر متفاوت وجود دارد: بعضی از دانشــمندان آن را مثبت 
و برخی از نظريه  پــرداران آن را منفی ارزيابی می کنند. گروه اول معتقدند که نابرابريهای منطقه ای 
 نتيجة منحصر به فرد بودن منابع و قابليتهای بعضی مناطق در مقابل ســاير مناطق است و به عبارتی
اين نابرابريها می تواند مزيتهــای رقابتی را برای آنها فراهم کند. اما گروه دوم، نابرابری موجود ميان 
مناطق گوناگون را به دليل استفادۀ نادرست از پتانسيلها و قابليتهای مناطق می  دانند )نجاری و حسنی، 
1399(. البته اگر نابرابريهای منطقه ای در نتيجة تخصصی شدن کارها و فعاليتها در يك منطقه باشد، 

می تواند مثبت باشد يا حتی مفيد تلقی می شود )کيم1، 2008(.
اگر عدم تعادل و نابرابری در سـطح منـاطق منعکس  کننـدۀ تبعيض يـا بی  عدالتی باشـد، تفاوتهای 
نابرابريهای موجود،  منطقه ای می تواند به عنوان عامل تهديد در نظر گرفته شود. از اين رو، در واکنش به 
کوشش يك سياست توسعة متعادل ناحيه  ای، بر آن است که بهترين شرايط و امکانات را برای توسعة 
 جامــع همة نواحی فراهم آورد و تفاوتهــای کيفيت  زندگی ميان - ناحيــه  ای و درون -  ناحيه ای را

به حداقل برسانـد. اين اتفاق  نظر وجـود دارد کـه از ميـان نهـادهای موجـود در جامعه فقط از طريق 
سيستم آموزشی است که می توان برابری را در جامعه ايجاد کرد و نابرابری منطقه ای را کاهش داد 
)نجاری و حســنی، 1399(. البته شــکاف ميان گروههای نژادی دانش آموزان که ناشی از نابرابری 
منطقه ای اســت، يك پديده طبيعی نيست و شــکافهای طبيعی در توانايی دانش آموزان را منعکس 

نمی کند )ميزراو2، 2023(

 پيشينه پژوهش

 چابك و همکاران )1400(، در پژوهشی با عنوان »بررسی وضعيت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی
اروميه در شــاخصهای درونداد، فرايند و برونداد آموزشی و ارائه مدل ارتقا« گزارش کرده اند که شاخص 
فرايند بيشــترين و شاخص درونداد کمترين تأثير مســتقيم را بر نابرابري دانشکده هاي دانشگاه علوم 

پزشکي اروميه دارند.
نجاری و حســنی )1399( در پژوهشــی با عنوان »تبيين نابرابری جغرافيايی فرصتهای دسترسی 
به آموزش عالی و ارائة مدل به منظور آمايش و نيل به عدالت آموزشــی« گزارش کردند که شــاخصهاي 
آموزشــی و شاخصهاي توســعه  يافتگی جغرافيايی به ترتيب بيشترين و کمترين اهميت را در پيشگويی 

نابرابري فرصتهاي  دسترسی به آموزش  عالی بين شهرستانهاي استان آذربايجان غربی داشته اند.

1. Kim
2. Mizrav
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رأفتــی و همکاران )1398(، طی مطالعه ای با عنوان »شناســايی و عوامل و مؤلفه های نابرابريهای 
آموزشــی مناطق آموزش و پرورش شهر مشهد به منظور ارائه الگوی مطلوب«، اذعان می دارند که رابطه 
مستقيم و معنا دار ميان متغيرهای مستقل مؤلفه های نابرابری )زمينه خانوادگی، فرايند مدرسه، برونداد( 
و نتايج با متغير وابسته نابرابری آموزشی، حکايت از وجود نابرابری در مناطق آموزشی شهر مشهد دارد.

نظم  فر و علی بخشــی )1393(، در پژوهش خود با عنوان »ســنجش نابرابری فضايی توسعه يافتگی 
مناطق«، نشــان داده اند که اســتانهای کلان منطقه آذربايجان به لحاظ برخورداری از نظر شاخصهای 
 آموزشــی يکســان، نابرابر هســتند به اين صورت که ترتيب نابرابری استانها از بيشــترين به کمترين،

آذربايجان غربی، اردبيل و سپس آذربايجان شرقی بوده است.
احمدی )1396( در رســاله دکتری خود با عنوان »تبيين نابرابري مدرسه اي بين مدارس متوسطه 
شــهر اروميه و راهبردهای آمايشــی آن«، گزارش کرد که دانش آموزان در مدارس گزينشــی وضعيت 
اجتماعی و اقتصادی بالاتری نسبت به همتايان خود در مدارس دولتی داشتند که می تواند بيانگر تأثير 

وضعيت اجتماعی اقتصادی بر دسترسی به فرصتهای آموزشی باشد.
ويســی ناب و همکاران )1395( پژوهشی را با هدف ارزيابي و تحليل سطح توسعه  يافتگي استانهاي 
 منطقه زاگرس )ايلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان و همدان( به لحاظ شاخص آموزشي در قالب 20 متغير
انجام دادند و گزارش کردند که شکاف توسعه  اي شديد ميان استانهاي منطقه به لحاظ شاخص آموزشي 

وجود دارد.
ســامری و همکاران )1393(، در مطالعه خود با عنوان »مدل  ســازی کاهش نابرابريهای آموزشــی 
 و عدالت  گســتری در بين دانش آموزان مقطع متوســطه مناطق آموزشــی اســتان آذربايجان غربی«،
 اذعان  کردند که شاخصهای امکانات دانش آموزی بيشترين و شاخصهای امکانات فيزيکی کمترين تأثير را

بر نابرابری مناطق آموزش  و پرورش استان آذربايجان غربی داشته اند. 
ميزراو )2023( در مطالعه ای با موضوع مدلی برای درک محرکهای سياسی در نابرابری آموزشی بيان 
می کند، جداسازی نژادی دانش آموزان در مدارس مختلف آمريکا به صورت نابرابر وجود دارد. دانش آموزان 
رنگين  پوست در مدارس يکپارچه همچنان تبعيض و نژادپرستی نهادی درون  مدرسه ای را تجربه می کنند.
شــيانگ و همکاران )2020( در پژوهشــی با عنوان »اندازه گيری و ارزيابی نابرابريهای آموزشــی 
منطقه ای در چين، گزارش کرده اند که توســعه نابرابر اقتصاد منطقه ای در کشــور چين و تمرکززدايی 

سيستم آموزشی اين کشور به افزايش نابرابريهای آموزشی منطقه ای منجر شده است.
ژانگ1 و همکاران )2019( در پژوهشی با موضوع »بهبود بـرابـــری و کيـــفيت آمـوزش: شواهدی 
ازيك آزمايش طبيعی در کشور چين« بيان کرده اند که برای بهبود کيفيت و برابری آموزشی در کشور 

چين بايد تا جايی که می شود شرايط را برای دانش آموزان متقاضی دانشگاه و دانشجويان يکسان کرد.

1. Zhang 
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سيوينلی و سيلورا1 )2018( در تحقيقی با عنوان »گسترش دسترسی به آموزش عالی برای دانشجويان 
کم درآمد«، به اين نتيجه رســيدند که علی رغم گسترش دسترسی به آموزش عالی دانش آموزان طبقات 

پايين دسترسی کمتری به آموزش عالی دارند. 
تســما و براکن2 )2018( در مطالعه خــود با عنوان »نابرابريهای منطقه ای و تفاوتهای جنســيتی 
درپيشــرفت تحصيلی«، گزارش کرده اند که عملکرد دانش آمــوزان در مناطق مختلف اتيوپی، با توجه 
تفاوتهای گســترده بين مدارس در  همه مناطق، ممکن است مداخلات سطح مدرسه راهی مؤثر برای  به 

بهبود فرصتهای آموزشی و نتايج يادگيری باشد.
در مطالعه نابرابريهای آموزشــی، اين نابرابريهــا را می توان در ميان گروههای مختلف جامعه به لحاظ 
جنسيت، نژادی، قومی، بين مناطق شهری و روستايی و حتی طبقة اجتماعی مورد بررسی قرار داد. نکتة 
اساسی در ارائة تصويری از نابرابريها در نظام آموزشی آن است که نخست بايد گروههای موردنظر مشخص 
عبارت ديگر بايد معين شود که نابرابری آموزشی، ميان چه کسانی يا چه واحدهايی مورد سنجش  شوند. به 
قرار می گيرد. با توجه به ادبيات پژوهش و مطالعات انجام شده در حوزه نابرابريهای آموزشی، در اين مطالعه 
عوامل مؤثر بر نابرابری آموزشــی شــامل عوامل مربوط به زمينه فردی- خانوادگی افراد، عوامل آموزشی 
)دروندادها، فرايندها و بروندادهای نظام آموزشــی( و عوامل مرتبط با توسعه منطقه ای است و هرکدام از 
دليل اثرگذاری مستقيم شاخصهای توسعه  آنها دارای متغيرهای ديگری نيز هســتند. شايان ذکر است به 
منطقه ای و زيرســاختهای موجود در هر منطقه، بر نابرابری در ميزان دسترســی به فرصتهای آموزشی، 
دسترسی به محيطهای آموزشی شهری و همچنين دسترسی به آموزش عالی، شاخصهای توسعه منطقه ای 

به عنوان سومين سطح از شاخصهای اثرگذار بر نابرابريهای آموزشی انتخاب شده اند. 
بديهی است که برای کاهش اين نوع نابرابريها در وهله اول، بايد به شناسايی عوامل و مؤلفه های اصلی 
نهايت  نابرابريها اهتمام ورزيد، ســپس به توزيع مناسب منابع و امکانات در مناطق گوناگون پرداخت و در 
به توانمندسازی و بهسازی سيستمهای آموزشی در جهت ايجاد تغييرات اساسی در مناطق مختلف، توجه 
 ويژه کرد. براين اساس پژوهش حاضر تلاش می کند علی رغم وجود انواع نابرابريهای موجود، عوامل مؤثر بر 
نابرابريها را شناسايی و وضعيت موجود مناطق آموزشی استان مازندران را از لحاظ دسترسی به فرصتهای 
برابرآموزشــی بررســی کند، تا بتواند مديران و برنامه ريزان مربوطه را ياری رساند برای اينکه راهکارها و 
اســتراتژيهايی مناســب را برای رفع اين کمبودها اتخاذ کنند. هدف از پژوهش حاضر، شناسايی عوامل و 
مؤلفه های نابرابری آموزشی در مناطق آموزش و پرورش استان  مازندران به منظور ارائه الگويی مناسب برای 
کاهش نابرابريهای آموزشی و ايجاد فرصتهای برابر آموزشی و تحقق بخشيدن به عدالت آموزشی است. بنابراين 
با توجه به عدم وجود برابری فرصتهای دسترســی به آموزش و فقدان عدالت آموزشی و همچنين موردی 

1. Civinelli & Silvera 
2. Tesema & Braeken 



 شناسایی عوامل و مؤلفه های نابرابری آموزشی
 در مناطق آموزش و پرورش استان مازندران

به منظور ارائه الگوی بهینه

  سید علی غفاری اسمعیلی  دکتر محمد حسنی
    دکتر حسن قلاوندی

15
1-

17
2

157
ë شمارة ë 4 شمارة پیاپی 156
ë سال سی ونهم ë زمستان 1402

بودن پژوهشهای پيشين و عدم توجه و شناسايی همه عوامل به صورت جامع، انجام پژوهش حاضر در اين 
مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند عبارت اند از: اين  حوزه ضروری به نظر می رسد. همچنين، سؤالاتی که در 

1. وضعيت شهرستانهای استان مازندران از نظر برخورداری از شاخصهای زمينه فردی ـ خانوادگی 
چگونه است؟

2. وضعيت عوامل و مؤلفه های نابرابری آموزشی در شهرستانهای استان مازندران چگونه است؟
3. وضعيت شهرستانهای استان مازندران به لحاظ شاخصهای مربوط به توسعه يافتگی جغرافيايی 

چگونه است؟
4. مدل بهينه برابری فرصتهای دسترسی به آموزش در استان مازندران کدام است؟

 روش شناسی پژوهش

نظر از نوع تحقيقات  روش پژوهش حاضر توصيفی از نوع پيمايشــی اســت. همچنين، تحقيق مورد 
کاربردی اســت و شــيوۀ گردآوری اطلاعات به صورت ميدانی و ابزار پژوهش، پرسشــنامه است. جامعه 
 آماری مطالعه حاضر شــامل دانش آموزان سال آخر دوره متوســطه دوم 22 شهرستان استان مازندران
سال تحـــصيلی 1400-1399 بـوده اسـت )N = 21981(. انتخـاب نـمونه مـورد مطالعـه، با روش  در
 نمونه گيری تصادفی ـ  طبقه ای و بر اساس شهرستانهای استان، با انتساب متناسب 924 نفر انجام شده است.

به اين ترتيب که پس از استخراج حجم کلی نمونه برای استان مازندران به تناسب جمعيت دانش آموزی 
ســال سوم متوســطه هر شهرســتان، تعداد نمونه مشخص شــد. ســپس با توجه به فرمول کوکران 

درهرشهرستان به شيوه تصادفی، نمونه نهايی برای مطالعه انتخاب شده است. 
بخشــی از داده های مورد استفاده در اين مطالعه از طريق پيمايش ميدانی و با تکميل پرسشنامه و 
بخشی ديگر از طريق بررسی اسناد بالادستی مرکز آمار ايران و بررسی اسناد مربوط به اداره کل آموزش 

و پرورش استان مازندران گردآوری شده است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
ابزار گرد  آوری اطلاعات ميدانی شــامل سه بخش اصلی بود، بخش اول دربارۀ شاخصهای زمينه ای 
شامل سؤالهای دموگرافيکی مربوط به ويژگيهای فردی، اجتماعی و اقتصادی خانواده های دانش آموزان 
مورد مطالعه بود. بخش دوم مربوط به سؤالاتی دربارۀ شاخصهای آموزشی شامل )دروندادی، فرايندی و 
بروندادی( بود. گفتنی است که داده های مربوط به بخش دروندادهای نظام آموزشی، با استفاده از داده های 
اسنادی که شامل اسناد بالادستي آموزش و پرورش و آخرين آمارهای اداره کل آموزش وپرورش استان 
مازندران)1398( مانند منابع انسانی، فضای فيزيکی، مالی و ... و شاخصهای فرايندی با تکميل پرسشنامه 
 پيزا1 )2003( و شــاخصهای بروندادی با تکميل پرسشــنامه های بهزيســتی اجتماعی کيز2 )1998(،

1. Pisa
2. Keyes 
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اميد به آينده اشــنايدر1 و همکاران )2006(، مهارتهای جســتجوی شغلی واريشك و کينگ2 )2001(، 
حل مسأله دزوريلا3  )2010(، توجه به سلامتی سجتسما4 و همکاران )2009(، توجه به محيط زيست فرج 
و مارتينز5 )2006( و هوش فرهنگی ويليام پرادو6 )2006( گردآوری شده اند. داده های بخش سوم مربوط 
به شاخصهای توسعه يافتگی جغرافيايی)شهری ـ منطقه ای( است که از طريق آخرين سرشماری عمومی 

نفوس و مسکن )1395(، اطلاعات رايانه ای مرکز آمار ايران )1398( و ... گرد  آوری شده اند. 
 

 جدول 1.   شاخصهای انتخاب شده برای شناسایی مؤلفه های نابرابریهای آموزشی در استان مازندران                                                                                                                       
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1. Schneider
2. Waryszak & King
3. D’Zurilla
4. Sijtesma
5. Farj & Martinez
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به منظور بررســی ضريب بازآزمايی و اطمينان بيشتر برای تعيين روايی صوری پرسشنامه از نظرات 
متخصصان و اساتيد علوم تربيتی در دانشگاه استفاده شد و بر اساس نظرات و پيشنهادات آنان اصلاحات 
لازم در پرسشنامه اعمال شد. در اين مطالعه برای بررسی پايايی ابزار پژوهش، ابتدا شهرستانهای استان 
به سه منطقه شرق، غرب و مرکزی تقسيم شدند، سپس يك شهرستان از شرق استان، يك شهرستان 
از غرب اســتان و يك شهرســتان از مرکز انتخاب و در هر يك از اين سه شهرستان اقدام به توزيع اوليه 
30 عدد پرسشنامه در نمونه آماری گرديد. پس از آن با استفاده از فرمول محاسبه ضريب آلفای کرونباخ 
اقدام به سنجش پايايی پرسشنامه شد. ميزان ضريب پايايی پرسشنامه کلی 0/91 محاسبه شد. با در نظر 
گرفتن اينکه همه ضرايب از 0/7 بزرگ  ترند، پايايی آنها قابل قبول است و اين موضوع بيانگر همبستگی 
درونی ميان متغيرها براساس سنجش مفاهيم مورد نظر است و بر اين اساس می توان گفت که پرسشنامه 
پژوهش حاضر، از قابليت اعتماد و پايايی لازم برخوردار اســت. يادآور می شــود که به دليل شرايط ويژه 

همه  گيری کرونا، پرسشنامه به صورت برخط طراحی و اجرا شده است. 
در پژوهــش حاضر برای رتبه  بندی شهرســتانهای مورد مطالعه از مــدل تصميم گيری چندمعياره 
تاپسيس و برای وزن    دهی از روش آنتروپی شانون و آزمون تحليل واريانس استفاده شده و برای بررسی 
فضايی شهرســتانهای مورد مطالعه از نظر وضعيت برخورداری از شــاخصهای مورد مطالعه از نرم افزار 
GIS اســتفاده شده اســت. و برای خروجی نهايی مدل، از مدل  سازی شبکه عصبی استفاده شده است. 

نرم افزارهای مورد استفاده در اين مطالعه شامل Excel ،SPSS و ArcGIS بودند.

 یافته ها

در اين بخش از مطالعه، حجم نمونه انتخابی به تفکيك هر شهرستان در جدول شماره 2 ارائه شده 
است.

 
 جدول 2.   حجم نمونه انتخابی به تفکیک شهرستانهای استان مازندران                                                                                                                       

شهرستان
نمونهجامعه

نمونه نهاییپسردخترمجموعپسردختر

2260163038909468162ساری 

2061033099515میاندورود

11468182538گلوگاه

6535091162262147بهشهر
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شهرستان
نمونهجامعه

نمونه نهاییپسردخترمجموعپسردختر

431339770171532نکا

137812186410سوادکوه

8172153437سوادکوه شمالی

11498441993453681قائم  شهر

341267608151227جويبار

623496325سیمرغ

505344849241543بابلسر

2313182541389676174بابل

1461272737613فريدون  کنار

1574118527596349116آمل

25717042711718محمودآباد

425355780181533نور

382308690151328نوشهر

364314678151328چالوس

22112034110515عباس  آباد

9077167437کلاردشت

6034961099232144تنکابن

26513840311617رامسر

12576940321981523401924جمع

 جدول 2.   )ادامه( 



 شناسایی عوامل و مؤلفه های نابرابری آموزشی
 در مناطق آموزش و پرورش استان مازندران

به منظور ارائه الگوی بهینه

  سید علی غفاری اسمعیلی  دکتر محمد حسنی
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 نتایج توصیفی
نخست ويژگيهای جمعيت شناختی افراد مورد مطالعه در شهرستانهای استان مازندران بررسی شده، 
ســپس اطلاعات لازمه در زمينه متغيرهای مورد بررسی تجزيه و تحليل شده است. نتايج به دست آمده 
در زمينه افراد مورد مطالعه نشان داد که ميانگين سن دانش آموزان مورد مطالعه 17/76 سال با انحراف 
معيار 0/511 بوده و بالاترين محدوده ســنی آنان 18 ســال و کمترين محدوده 16 ســال بوده است. 
براســاس متغير جنســيت، 40/8 درصد از افراد مورد مطالعه پسر و 59/2 درصد دختر بودند و متوسط 
)ميانه( سطح سواد والدين دانش آموزان مورد مطالعه به ترتيب برای مادران در سطح ديپلم )48/1 درصد( 
و برای پدران نيز در سطح ديپلم )45 درصد( بود. همچنين، شغل اصلی اکثريت والدين آنها برای پدران 

شغل آزاد )48/1 درصد( و برای مادران خانه  داری )68 درصد( بود. 

  1.  از وضعیت شهرستانـهای استـان مـازنـدران از نـظر بـرخورداری از شاخصهای زمینه 
فردی ـ خانوادگی چگونه است؟

برای بررسی وضـــعيت شهرستـانهای استـان مازنـــدران از نظر برخـورداری از شاخصهـای زمينه 
فردی ـ خانوادگی از مدل تاپسيس و برای محاسبه اوزان شاخصهای مورد نظر نيز از مدل آنتروپی شانون 

استفاده شده است )جدول 3(. 
 

 جدول 3.   برآورد وزن شاخصهای فردی ـ خانوادگی با استفاده از مدل آنتروپی شانون                                                                                                                       

شاخصهای خانوادگیشاخصهای فردیشاخص

0/2520/748وزن

نتايج نهايی مدل تاپســيس در نمودار شماره 1 نشان داده شده است. از ميان شهرستانهای 22گانه 
مورد مطالعه به ترتيب شهرستانهای آمل، جويبار و مياندورود، در بالاترين رتبه و شهرستانهای کلاردشت، 
چالوس و بهشــهر در پايين  ترين رتبه از نظر برخورداری از نظر شــاخصهای فردی ـ خانوادگی موردنظر 
اين مطالعه قرار دارند. بر اســاس نتيجه به دست آمده در زمينه شکاف توسعه که از طريق بررسی نسبت 
 )تقسيم( بيشترين ضريب تاپسيس به دست آمده در اين بخش بر کمترين ضريب تاپسيس به دست آمده،

 می تــوان گفت شهرســتان آمل که از نظر برخورداری از شــاخصهای فردی ـ خانوادگی مورد بررســی 
در رتبه اول قرار دارد، به ميزان 31/68 برابر توسعه يافته  تر است از شهرستان بهشهر که از نظر برخورداری 

از شاخصهای مورد بررسی در جايگاه آخر قرار دارد.
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شاخصهای فردی - خانوادگی
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 نمودار 1.   رتبه  بندی شهرستانهای استان مازندران بر اساس شاخصهای فردی ـ خانوادگی                                                                                                                       

 2.  از وضعیت شهرستانهای استان مازندران از نظر بـرخورداری از شاخصهـای آموزشی 
چگونه است؟

برای بررســی شاخصهای آموزشی از شــاخصهای دروندادی، بروندادی و فرايندی استفاده شده که 
وضعيت شهرســتانهای مورد مطالعه از نظر شــاخصهای موردنظر با استفاده از نتايج مدلهای تاپسيس، 
تحليل خوشــه ای، تحليل واريانس يك طرفه )F فيشر( و GIS بررسی شده و نتايج آنها در ادامه نشان 

داده شده است. 
وضعيت دانش آموزان مورد مطالعه در شهرســتانهای اســتان مازندران از نظر شاخصهای دروندادی 
براساس ضريب تاپسيس استخراج شده و با استفاده از مدل تحليل خوشه ای در پنج سطح قرار می گيرند. 
سطح  بندی ا نجام شده در اين مطالعه شامل خيلی محروم، محروم، بينابين، برخوردار و خيلی برخوردار 
بود. همان  طور که در شــکل شماره 1 مشاهده می شود، دانش آموزان مورد مطالعه در شهرستان بهشهر، 
آمل، محمودآباد، نکا، عباس  آباد، چالوس، بابلسر، تنکابن، بابل، نوشهر، قائم  شهر و ساری در سطح خيلی 
محروم و دانش آموزان مورد مطالعه در شهرستانهای سوادکوه شمالی و سيمرغ در سطح خيلی برخوردار 
قرار گرفته اند. براساس نتايج به دست آمده می توان گفت ميان دانش آموزان شهرستانهای استان مازندران 

از لحاظ شاخص دروندادی نابرابری )تفاوت( وجود دارد.
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 شکل 1.   سطح  بندی وضعیت برخورداری شهرستانهای استان مازندران بر اساس شاخصهای دروندادی                                                                                                                       

برای بررسی وضعيت شاخص فرايند در ميان شهرستانهای مورد مطالعه، از روند آماري تحليل واريانس 
 و مدل خطی عمومی تك متغيره اســتفاده شده است. در آزمون تحليل واريانس )جدول 4(، از آنجا که

 F براي عاملهاي مورد مطالعه، واريانس ميان گروهها خيلی کوچك  تر از واريانس درون گروههاست، نسبت
 )Sig( بزرگ است و ميزان يا سطح معناداري )که نسبت تغييرپذيري ميان گروهها به درون گروههاست(
آزمونF  کوچك اســت )f = 3/45 ، Sig = 0/000(. بنابراين می توان نتيجه گرفت که نتايج )اختلاف 
ميان شهرستانهای مورد مطالعه از نظر شاخص مورد مطالعه( اتفاقی نيست و فرضيه صفر  )H0( تساوي 
ميانگين دانش آموزان شهرســتانهای مورد مطالعه در استان مازندران در زمينه شاخصهای فرايند رد و 
فرضيه مخالف )H1( پذيرفته می شود. به عبارت ديگر ميان دانش آموزان شهرستانهای استان مازندران از 
لحاظ شاخص فرايند مدرسه نابرابری )تفاوت( وجود دارد. همچنين، براساس نتايج موجود در )جدول 4( 
ميان واريانسهای شاخصهای بروندادی شناختی دانش آموزان در شهرستانهای مورد مطالعه رابطة معنادار 
وجود دارد )f = 2/429 ، Sig = 0/000(. همچنين حداقل ميانگين شاخص موردنظر يکی از شهرستانهای 
مورد مطالعه، متفاوت از ديگر شهرستانهاســت. براساس نتيجه به دست آمده، فرضيه صفر  )H0( تساوي 
ميانگين شــاخصهای بروندادی شــناختی دانش آمــوزان رد و فرضيه مخالف )H1( پذيرفته می شــود. 

 
 جدول 4.   نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نابرابری شاخص فرایند                                                                                                                       

 مجموع واریانسشاخص
مربعات

 درجه 
آزادی

 میانگین 
Fمربعات

 سطح 
معناداری

 شاخص 
فرايند

63/94213/045بین -   گروهی

3/450/000 796/159020/883درون -   گروهی

860/09923مجموع

بابل
تنکابن
بابلسر

چالوس
عباس آباد

نکا
نوشهر

آمل
محمودآباد

بهشهر
ساری

قائمشهر
سوادکوه

رامسر
میاندورود

نور
کلاردشت

گلوگاه
فريدونکنار

جويبار
سوادکوه شمالی

سیمرغ
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 مجموع واریانسشاخص
مربعات

 درجه 
آزادی

 میانگین 
Fمربعات

 سطح 
معناداری

 شاخص 
 بروندادی 
شناختی

0/68210/032بین -   گروهی

2/4290/000 12/029020/013درون -   گروهی

12/7923مجموع

البته تنها با استفاده از تحليل واريانس نمی توان مشخص کرد که اين تفاوتها ميان کدام يك از گروهها 
يا شهرستانهاســت. براي مشخص شدن اختلافات ســطح شهرستانهای مورد مطالعه از نظر شاخصهای 
فرايند و بروندادی شــناختی، از آزمون دانکن نيز اســتفاده شده است )شکل شــماره 2(. نتايج آزمون 
 دانکن نشــان داد که از نظر شاخص فرايند، دانش آموزان شهرســتانهای بهشهر و فريدون  کنار با توجه 
رتبه ميانگين بالاتر از ديگر شهرستانها در رتبه اول قرار دارند و شهرستانهای سوادکوه شمالی، قائم شهر  به 
و جويبار نيز از نظر شــاخص فرايند در رتبه آخر قرار گرفته اند. همچنين، براســاس نتايج به دست آمده 
ازآزمون دانکن مشخص شــد که از نظر شاخص برونداد غيرشناختی، شهرستانهای عباس  آباد و نوشهر 
دررتبــه اول قــرار دارند و دانش آموزان شهرســتان گلوگاه با توجه به رتبه ميانگيــن، پايين  تر از ديگر 

شهرستانها و در رتبه آخر قرار گرفته اند.

 
 شکل 2.   سطح بندی وضعیت برخورداری شهرستانهای استان مازندران بر اساس شاخصهای فرایند و برونداد غیرشناختی                                                                                                                       

دانش آموزان مورد مطالعه در شهرستانهای استان مازندران از نظر شاخصهای بروندادی پيشرفت تحصيلی 
)غيرشناختی( براساس ضريب تاپسيس و نتيجه نهايی استخراج شده از مدل تحليل خوشه ای در پنج سطح 
قرار می گيرند. سطح  بندی انجام شــده شامل خيلی محروم، محروم، بينابين، برخوردار و خيلی برخوردار 
می شود )شکل شماره 3(. دانش آموزان مورد مطالعه در شهرستانهای بهشهر، گلوگاه، سيمرغ و عباس  آباد 

 جدول 4.   )ادامه( 
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در سطح خيلی محروم و دانش آموزان مورد مطالعه در شهرستانهای نور، تنکابن، رامسر و ساری در سطح 
خيلی برخوردار قرار گرفته اند. براساس نتايج به دست آمده می توان گفت ميان دانش آموزان شهرستانهای 
استان مازندران از نظر شاخصهای بروندادی پيشرفت تحصيلی )غيرشناختی( نابرابری )تفاوت( وجود دارد.
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 شکل 3.   سطح  بندی وضعیت برخورداری شهرستانهای استان مازندران بر اساس  برونداد غیرشناختی                                                                                                                       

  3.  وضعیت شهرستانهای استان مازندران از نظر شاخصهای مربوط به توسعه يافتگی جغرافیايی 
)شهری- منطقه ای( چگونه است؟

بـرای بـررسی و پـاسخگويی به سـؤال مـوردنظر در زمينـه وضعيت شـهرستانهای استـان مـازنـدران 
از نظر توســعه يافتگی جغرافيايی از مدل تاپسيس و برای محاســبه اوزان شاخصهای مورد نظر از مدل 

آنتروپی شانون )جدول 5( استفاده شده است. 
 

 جدول 5.   برآورد وزن شاخصهای توسعه یافتگی جغرافیایی با استفاده از مدل آنتروپی شانون                                                                                                                       

 آموزشی مسکنبهداشتی- درمانیزیرساختیاقتصادیاجتماعی - فرهنگیشاخص

0/1980/2930/0770/2330/1610/034وزن

نتايج نهايی مدل تاپســيس نشــان داد که از ميان شهرســتانهای 22گانه مورد مطالعه، به ترتيب 
 شهرســتانهای ســاری، بابل و آمل در بالاترين رتبه و شهرستانهای ســيمرغ، کلاردشت و فريدون  کنار
از نظر برخورداری از شاخصهای توسعه يافتگی جغرافيايی موردنظر اين مطالعه، پايين ترين رتبه را دارند 
)نمودار 2(. همچنين بر اســاس نتيجه به دست آمده در زمينه شکاف توسعه که از طريق بررسی نسبت 
)تقسيم( بيشترين ضريب تاپسيس به دست آمده در اين بخش بر کمترين ضريب تاپسيس به دست آمده، 
 می توان گفت شهرستان ساری که از نظر برخورداری از شاخصهای توسعه يافتگی جغرافيايی مورد بررسی
 در رتبـــه اول قـرار دارد، به مـيزان 29/48 برابر تـوسعه يافتـه  تر از شـهرستـان فريـدون  کنار است که

از نظر برخورداری از شاخصهای مورد بررسی در جايگاه آخر قرار دارد. 
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شاخصهای توسعه يافتگی جغرافیايی
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 نمودار 2.   رتبه  بندی شهرستانهای استان مازندران بر اساس شاخصهای توسعه یافتگی جغرافیایی                                                                                                                       

 4.  مدل بهینه برابری فرصتهای دسترسی به آموزش در استان مازندران کدام است؟
برای پيش بينی برخورداری دانش آموزان شهرستانهای استان مازندران از برابری فرصتهای آموزشی 
براساس متغيرهای مســتقل مورد نظر )فردی - خانوادگی، آموزش و توسعه يافتگی( از مدل شبکه  های 

عصبی استفاده شده است. 
از کل داده های مورد اســتفاده در روش شبکه عصبی در حدود 77/3 درصد داده ها برای آموزش و 
در حدود 22/7 درصد داده ها برای آزمايش وارد مدل شد. در مدل مورد استفاده از تابع سيگموئيد برای 
خروجی داده ها و از تابع تانژانت هايپربوليك برای لايه  های پنهان استفاده شده است. برای دقت بيشتر 
در مدل، داده ها نرمال  سازی شده است. شکل شماره 4 رابطه گرافيکی ورودی و خروجی داده ها از طريق 
لايه  های پنهان را نشان می دهد. در اين شکل، ارتباط داده های ورودی و خروجی از طريق دو لايه پنهان 

بوده که لايه اول دارای دو نرون و لايه پنهانی دوم دارای  سه نرون بوده است.
جدول شــماره 6 و نمودار 3 اهميت متغيرهای مستقل در پيشــگويی برابری فرصتهای دسترسی 
آموزش در ميان شهرستانهای استان مازندران را نشان می دهد که بيشترين تأثير را بخش شاخصهای  به 
آموزشــی و کمترين تأثير را شــاخصهای فردی - خانوادگی در پيشــگويی برابری فرصتهای دسترسی 

آموزش داشتند. به 
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تابع فعال سازی لايه پنهان: تانژانت هايپربولیک
تابع فعال سازی لايه خروجی: سیگموئید

وزن سیناپسی > 0
وزن سیناپسی > 0

تبعیض

نابرابری

تبعیض

تبعیض

خانوادگی

آموزش

توسعه يافتگی

H)1:1(

H)1:2(

H)2:1(

H)2:2(

 شکل 4.   رابطه گرافیکی ورودی و خروجی داده ها و ارتباط آنها از طریق لایه  های پنهان                                                                                                                       

 جدول 6.   اهمیت متغیرهای مستقل                                                                                                                                                       

اهمیت نرمال  شده )درصد(اهمیتنام متغیر

)X1(  0/18942/4فردی ـ خانوادگی

)X2( 0/445100آموزش

)X3( 0/36682/3توسعه یافتگی

اهمیت نرمال شده

اهمیت

آموزش

توسعه يافتگی

خانوادگی

0 %

0/0 0/1 0/2 0/3 0/4

20 % 40 % 80 % 100 %

 نمودار 3.   اهمیت متغیرهای مستقل                                                                                                                                    

سنجه های ارزيابی دقت مدل شبکه عصبی حاکی از متوسط همبستگی 0/98 و ضريب تعيين 0/97 و 
مجذور متوســط خطا برای مرحله آموزش 0/033 و برای مرحله آزمايش 0/002 بوده است که نشان دهنده 
دقت و اعتبار مدل در پيش بينی برابری فرصتهای دسترسی به آموزش است. نمودار 4 مقادير واقعی برابری 
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فرصتهای دسترسی به آموزش را با مقادير پيش بينی شده شبکه  های عصبی نشان می دهد. نمودار نشانگر دقت 
قابل قبول مدل در پيشگويی برابری فرصتهای دسترسی است و نمودار 5 ضريب تبيين و رگرسيون خطی بين 
مقادير واقعی و پيش بينی شده را نمايش می دهد. در حالت کلی نتايج مدل و نمودارها و معادلات بيانگر عملکرد 

شبکه عصبی در پيش بينی نابرابری فرصتهای دسترسی به آموزش بين شهرستانهای استان مازندران است.

واقعیپیش بینی شده

 نمودار 4.   ضریب رگرسیون خطی میان مقادیر واقعی و پیش بینی شده برابری فرصتهای دسترسی به آموزش                                                                                                                       

ده
ی ش

ین
ش ب

 پی
ش

رز
ا

نابرابری

 نمودار 5.   نمودار مقادیر واقعی و پیش بینی شده برابری فرصتهای دسترسی به آموزش                                                                                                                       

 بحث و نتیجه گیری 
پژوهش حاضر با هدف شناســايی عوامل و مؤلفه های نابرابری آموزشی به منظور ارائه الگوی مطلوب 
درمناطق آموزش و پرورش اســتان مازندران انجام شده است. در اين پژوهش برای بررسی هدف اصلی 
مورد نظر از شــاخصهايی همچون شاخص زمينه فردی - خانوادگی، شــاخصهای آموزشی )دروندادی، 

فرايندی، بروندادی( و وضعيت توسعه يافتگی جغرافيايی استفاده شده است. 
نتايج حاصل از بررسي سؤال اول پژوهش نشان داد که به ترتيب شهرستانهای آمل، جويبار و مياندورود 
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در بالاترين رتبه و شهرســتانهای کلاردشت، چالوس  و بهشــهر در پايين  ترين رتبه از نظر برخورداری 
شــاخصهای فردی - خانوادگی مورد نظر اين مطالعه قرار دارند. جهت گيري نظري يافته هاي حاصل  از
از بررســی ســؤال اول با يافته های پژوهش رأفتی و همکاران )1398( همسوست. پژوهشگران مذکور 
عنوان کرده اند که وضعيت يا ســطح اقتصادی و اجتماعی خانــوار )والدين( بر نحوه برخورد و پيگيری 
 فعاليتها و وضعيت آموزشی فرزندان تأثيری مستقيم دارد و حتی عنوان شده که دانش آموزانی با طبقات
اجتماعی - اقتصادی بالاتر شانس دسترسی بيشتر و بهتری به فرصتهای آموزشی خواهند داشت. براين اساس 
 می توان گفت در مناطقی که سطح شاخصهای فردی ـ خانوادگی )به ويژه طبقات اجتماعی - اقتصادی
 والدين( پايين اســت، امکان مشارکت والدين دانش آموزان در مباحثی که نيازمند کمکهای مالی مرتبط
با تحصيل دانش آموزان است، پايين بوده و اين مورد می تواند بر ايجاد شکاف هرچه بيشتر در نابرابريهای 

آموزشی تأثير مستقيم بگذارد. اين نتايج مي تواند مؤيد يافته هاي پژوهش حاضر باشد. 
براســاس آنچه گفته شد، نتايج بررسی سؤال دوم مطالعه در زمينه وضعيت برخورداری شهرستانهای 
اســتان مازندران از نظر شــاخصهای آموزشــی )دروندادی، فرايندی و بروندادی( نشــان داد که از ميان 
شهرســتانهای 22گانه مورد مطالعه به ترتيب شهرستانهای سوادکوه شمالی، سيمرغ و جويبار در بالاترين 
رتبه و شهرستانهای محمودآباد، آمل و بهشهر در پايين ترين رتبه از نظر برخورداری از شاخصهای آموزشی 
مورد نظر اين مطالعه قرار دارند. در اين راســتا نجاری و حسنی )1399( اذعان کرده اند که با توجه بيشتر 
مسئولان به مناطق محروم و اختصاص دادن اعتبار و امکانات ويژه و تجهيز مدارس و همچنين برنامه ريزی 
برای بهبود فرايندهای ياد دهی - يادگيری، می توان اين گونه نابرابريها را به حداقل رســاند. نتايج حاصل از 
 سؤال دوم مکمل يافته هاي پژوهش مذکور است. در همين راستا عبدوس)1381( بيان می دارد که يکي از
 شــاخصهاي پيشــرفت اجتماعي، آموزش و پرورش و چگونگي بهره مندي از آن اســت، لذا، کشــورهاي
درحال توسعه درصدد ايجاد عدالت آموزشي و فرصتهاي برابر دسترسي همگان به آموزش و پرورش هستند. 
در تبيين پرســش فوق بايد گفت که نابرابری در شــاخصهای آموزشی در مناطق گوناگون با توجه 
به پتانســيلها و محدوديتهای موجود در هر منطقه، امری اجتناب ناپذير است، اما با بسيج همه منابع و 
امکانات، تصميم  سازی و تصميم گيری درست مسئولان در سطوح مختلف مديريتی، بر مبنای نيازسنجی 
و شناسايی نقاط قوت و ضعف مناطق گوناگون و اختصاص دادن منابع و اعتبارات ويژه به مناطق هدف، 

می توان شکاف حاصل از اين نوع نابرابريها را کاهش داد. 
نتايج حاصل از ســؤال سوم، اثر مستقيم شاخصهای توسعه يافتگی جغرافيايی، بر نابرابريهای آموزشی 
را نشــان داد، به اين صورت که از ميان شهرســتانهای 22گانه مورد مطالعه به ترتيب شهرستانهای ساری، 
بابل و آمل در بالاترين رتبه و شهرســتان فريدون  کنار در پايين ترين رتبه از نظر برخورداری از شاخصهای 
توسعه يافتگی جغرافيايی مورد بررسی بوده است. نتايج حاصل از اين سؤال نيز همسوست با يافته هاي پژوهش 
ســامری و همکاران )1393( که به اهميت توسعه يافتگی جغرافيايی يك منطقه بر نحوه توزيع فرصتهای 
آموزشی اشاره کرده اند. شاخصهای توسعه يافتگی جغرافيايی يك منطقه، تأثير بسيار بر نابرابری آموزشی يا 
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 نابرابری دسترسی به فرصتهای آموزشی دارند. منطقه جغرافيايی محل سکونت افراد گوناگون از مهم ترين
 عوامل تأثيرگذار بر محدوديت دسترســی به فرصتهای آموزشــی اســت و می توان گفت اين نوع نابرابری
 )توسعه جغرافيايی( يکی از چالشــهای اصلی در زمينه سيستمهای آموزشی است. به منظور اصلاح کردن

اين وضعيت، در مناطق محروم و دورافتاده بايد توجه ويژه  به زيرساختهايی مانند احداث مجتمعهای آموزشی 
مجهز به اينترنت، کتابخانه و آزمايشگاه و همچنين جاده ها و پلها برای دسترسی به محيطهای آموزشی شهری 
صورت گيرد و در جهت توزيع مناسب و متناسب منابع و امکانات سخت  افزاری و حتی نرم افزاری گام برداشت. 
همچنين خروجی نهايی مدل شبکه عصبی نشان می دهد که در ميان متغيرهای مستقل، شاخصهای آموزشی 
بيشترين و شاخصهای فردی - خانوادگی کمترين اثر مستقيم را بر نابرابری شهرستانهای استان مازندران دارند. با 
توجه به يافته هاي پژوهش، توجه جدي سياستگذاران و برنامه ريزان بر متغيرهاي تأثيرگذار لازم و ضروري است.
پژوهشگران عنوان کرده اند که يك الگوی رابطه ای مستقيـم و معنـا دار ميان شاخصهـا و مـتغيرهای 
مســتقل عوامل زمينه خانوادگی، درونداد، فرايند مدرســه، برونداد و نتايج، با متغير وابسته نابرابريهای 
آموزشــی وجود دارد و در واقع با ارتقای شــاخصهای فوق در مناطق گوناگون، نابرابری کاهش می يابد. 
واقــع می توان گفت که نابرابري و بی عدالتــی گره خورده با نابرابری در برخورداری از شــاخصهای  در
زمينه ای، آموزشــی و توسعه جغرافيايی است. از اين رو پيشنهاد می شود که برای کاهش اثر شاخصهای 
تأثير گذار در حوزه نابرابری آموزشی و نابرابری در فرصتهای دسترسی به آموزش، توجه ويژه برنامه ريزان 
آموزشی و مسؤلان استانی و کشوری در برنامه ريزيها و اختصاص دادن منابع مالی بيشتر به مناطق کمتر 
برخوردار و فراهم کردن امکانات آموزشــی اعم از ســاختمان آموزشی مناسب، وسايل و امکانات کمك 

آموزشی، اعزام معلمان با تجربه و با مدارج علمی بالا به مناطق محروم و ... لازم و ضروری است.

محدودیتهای پژوهش
يکی از محدوديتها در انجام اين پژوهش، اســتفاده از ابزار پرسشــنامه بود که احتمال دارد هنگام 
تکميل با ســوگيری افراد مشارکت کننده همراه بوده باشــد. عامل بعدی مشکل در گردآوری داده های 
اســنادی بود که در وهله اول سازمانهای مربوطه حاضر به همکاری نبودند، لذا از طريق مکاتبه دانشگاه 

اين سازمانها و پيگيريهای مکرر، اين امر حاصل شد. با

پیشنهادهای کاربردی
 افزايش سهم دولت در آموزش و پرورش، برنامه ريزيهای کلان و بلندمدت و اختصاص دادن منابع 

و اعتبارات ويژه به شهرستانهای کمتر برخوردار و محروم.
 توجه دقيق به شاخصهای توسعه يافتگی مناطق گوناگون استان در زمينه توزيع متناسب امکانات 

آموزشی، با نگاهی ويژه به مناطق محروم و کمتر برخوردار.
 ضرورت سنجش فضايی نابرابريهای آموزشی و فرهنگی در سطح استان به ويژه شهرستانهای کمتر 
برخوردار، به طور مداوم و ساليانه به منظور ارائه بازخورد و تشخيص سطح کارآيی برنامه های انجام شده.
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Abstract
In order to help with the establishment of educational justice, one must first 
identify the causal factors and their constituents. To this end, a categorized 
random sample of 924 high school seniors from among all such students in 22  
counties in Mazandaran province was selected and given a questionnaire of 
acceptable validity and reliability. Data analyses show inequality among different 
counties. Educational/institutional factors play the major role in this inequality, 
while factors related to the individual and his/her family have the least direct 
impact. Considering these results, the provincial department of education needs  
to review and reform many of the programs and improve all aspects of the 
educational system.
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